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نجیب محفوظ کی بود؟

مصــری  رگ  بــز  نویســندهٔٔ   )۲۰۰۶-۱۹۱۱( محفــوظ  نجیــب 
اســت. او را بنیانگذار ادبیات معاصــر عرب می‌دانند. او 
اولیــن نویســندهٔٔ عرب اســت که جایزهٔٔ نوبــل را )۱۹۸۸( در 
یافت کرده است. دهها رمان و دوازده مجموعهٔٔ  ادبیات در
داستان کوتاه به قلم او منتشر شده اند. با آن که او نویسندهٔٔ 
معروف در سراسر دنیا بود ولی زندگی شخصی‌اش خیلی 
گاه موتر نداشــت. پیــاده در کوچه‌های  معمولــی بود. هیچ‌
شــهر خــود، قاهــره، قــدم مــی‌زد و بــا رهگــذران صحبــت 
بــا او  کوچه‌هــای قاهــره می‌توانســتند  کــرد. رهگــذران  می‌
دســت بدهند و در مورد مســائل زندگی‌شان از او مشورت 

بخواهند. 
چنیــن نویســندهٔٔ معروفــی نمی‌توانســت در وطــن خود 
ی تلاش کرد  بدخواهانــی نداشــته باشــد. یکــی از آنهــا بــار
نجیــب محفــوظ را بــا چاقــو بکشــد. زخمــی هم کــرد. ولی 
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نویســنده نجــات یافــت. حملــه کننده دســتگیر شــد. در 
دادگاه قاضی از او پرسید: چرا بر او حمله کردی؟

یســت گفــت: بــه خاطر رمانــی که به نــام »کودکان  ترور
کوچهٔٔ ما« نوشته است.

قاضی پرسید: شما این رمان را خوانده اید؟
جنایتکار پاسخ داد: نه!



سخنی با خواننده

، خوانندهٔٔ عزیز
کوچــک  کتــاب  ایــن  در  کــه  داســتانی  در  ‌هــا  گفتگو
ی ترجمه شــده اند. تــو که زبان  می‌خوانــی، بــه زبــان گفتار
ی، پیــش از ایــن کتــاب فقــط متن‌هــایی  فارســی مــی‌آموز
ی تهیــه شــده بودنــد.  کــه بــه زبــان نوشــتار را خوانــده‌ ای 
ایــن کتــاب از آن متن‌هــا تفــاوت دارد. حــالا می‌بینــی کــه 
می‌توان کلمه‌ها را همان طور که تلفظ می‌کنیم، می‌توانیم 

بنویسیم. 
یــک خانــواده  تــو فضــای معمولــی  ایــن داســتان  در 
معمولــی را می‌بینــی و با مســائلی آشــنا می‌شــوی که برای 
یک کودک زیر ده ساله مهم اند: دوستی‌ با هم‌صنفی‌اش.
، هــم بــرای اعضــای بزرگتــر  ایــن کتــاب هــم بــرای تــو

خانواده می‌تواند جالب باشد.
دریچه





- پدر جان…
- بله، دخترم؟

- مه و دوستم نادیه همیشه با هم استیم.
- آفرین، دخترجان.

ی. - دََ صنف، دََ تفریح و دََ غذاخور
- عالیس. او دختر نازنین و با ادبی‌‌س.

- امــا د درس دینیــات او بــه یــک صنف میــره و مه به 
صنف دگه.

را  ســفره  حاشیــه  کــه  انداخــت  زنــش  بــه  نگاهــی  او 
می‌دوخت و لبخند می زد. آنگاه او هم با تبســمی پاســخ 

داد:
- خوب، این که تنها د درس دینیات اس.

؟ - اما چرا، پدر
- دین تو یکیس و از او دگه.

؟ - چطور
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- تو مسلمانی و او مسیحی.
؟ - چرا، پدر

- تو هنوز خُُرد استی، کلان که شدی، می فهمی.
- مه کلان استم.

- نی، دخترجان. تو هنوز خرد استی.
- چرا مه مسلمان استم؟

تــا  کــرد  مــی  بــرخورد  احتیــاط  و  شــکیبایی  بــا  بایــد 
ی را زیر پا نکند. روش‌های تربیت امروز

- تــو پــدرت مســلمان اس، مــادرت مســلمان اس، بــه 
همی خاطر تو هم مسلمانی.

- و نادیه چی؟
- او پــدرش مسیحــی‌س، مــادرش مسیحــی‌س و بــه 

همی خاطر او هم مسیحی‌س.
- اِِی به خاطریس که پدر نادیه عینک می پوشه؟

- نــه. عینــک د ای موضــوع هیــچ کار نــداره. پدرکلان 
نادیه هم مسیحی بود. همی دگه.

او تصمیم گرفت آبا و اجداد را تا بی نهایت بشمارد تا 
دخترک خسته شود و پی مسأله را رها کند. اما او پرسید:

- خی کدامش خوبتََرََس؟ مسلمان یا مسیحی؟
او کمی فکر کرد، بعد پاسخ داد:

یش خوبس. - هر دو



11  |  نجیب محفوظ / حضرت وهریز

- اما یکیش خو حتمن خوبتر اس.
یش خوبه. - نی، هم اسلام و هم مسیحیت، هردو

- میشــه مــه هم مسیحی شــوم کــه از نادیــه هیچ وقت 
جدا نشم؟

- نــی دختــر جــان. ای ممکــن نیــس. هر کــس باید به 
دین پدر و مادر خود پایبند باشه.

- اما چرا؟
حقا که امروز تربیت اولاد کار آسانی نیست!

 او هم با پرسشی پاسخ داد:
- تو نمی خواهی کمی صبر کنی تا بزرگتر شوی؟

- نی پدر جان.
- خــوب. تــو مــی دانی مــود چیــس؟ همی دگــه، یکی 
از یــک مــود خوشــش مــی آیــه و دیگــری از یــک مــود دگه. 
مسلمانی تازه ترین مودس. به همی خاطر تو باید مسلمان 

بمانی.
- خی نادیه از مود روز پس مانده؟

خدا تو را با آن نادیه ات چه کار کند!
معلــوم بــود کــه اشــتباهی از او ســر زده هرچنــد خیلی 
تلاش کرده بود مواظب باشد. حالا باید از میان این کلاف 

سر درگم راه خروجی را می‌یافت.



 بهشت کودکانه |  12

- گــپ ســر ســلیقه اس. امــا هر کــس باید دیــن پدر و 
مادر خوده حفظ کنه.

- میشــه به نادیه بگویم که ســلیقهٔٔ او پس مانده اس و 
مه به مود روز برابر استم؟

پدر با شتاب گپ دختر را قطع کرد:
- هــر دو دیــن خوبــس. هم مســلمان‌ها و هم مسیحی 

ها به خدا باور دارن.
- اما چرا آنها د اتاق های جدا جدا به خدا باور دارن؟

- به خاطری که هر کس به رقم خود باور داره.
- چطور به رقم خود؟

- ایره تو ســال آینده، یا دو ســال بعد می فهمی. حالی 
همی کافیس که بدانی که هم مســلمان ها و هم مسیحی 

ها به خدا باور دارن.
؟ - خدا کیس، پدر

کرد  او کمی دستپاچه شد. بعد در حالی که تلاش می‌
خونسردی اش را حفظ کند، پرسید:
- معلمت د ای مورد چی میگه؟

- معلــم سوره ر خاند و ما نمازه یاد گرفتیم اما مه هیچ 
؟ چیز نفامیدم. خدا کیس پدر

پدر بار دیگر اندیشید و بعد با تبسمی گفت:
- خدا خالق کُُل دنیاس.
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- کُُلِِ کُُلِِ دنیا؟
- هان، کل دنیا.

- خالق کیس؟
- یعنی که همه چیزه او ساخت.

- چطور ساخت؟
- با ارادهٔٔ قوی خود.

- خدا کجاس؟
- د تمام دنیا.

- وقتی دنیا نبود، خدا کجا بود؟
- د آن بالای بالا.

- د آسمان؟
- هان.

- میخایم خدا رََ ببینم.
- ای ممکن نیس.

- د تلویزیونام نمیشه؟
- نی، دََ تلویزیونام نمیشه.

- کسی او رََ دیده؟
- نی، هیچ کس.

- خََی تو از کجا می‌دانی که او د بالاس؟
- به خاطری که هس د بالا.

- کی اول دانست که او د بالاس؟
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- پیغمبرها.
- پیغمبرها؟

- ها، مثلن حضرت محمد.
- چطور حضرت محمد دانست که او د بالاس؟

- به خاطــری که حضرت محمد توانایی‌های خاصی 
داشت.

- دید چشمهایش خیلی قوی بود؟
- ها.

؟ - چرا، پدر
ی آفریده بود. - به خاطر که خدا او رََ همیطور

- اما چرا؟
در حالی که آخرین جرعه های شــکیبایی را از دست 

می داد، گفت:
ی رََ کــه قصــد کنــه،  - بــه خاطــر ای کــه خــدا هــر کار

میتانه.
- خدا چه رََقََمََس؟

ی ر میتانه. - خیلی توانا، خیلی نیرومند. هر کار
؟ ، پدر - مثل تو

او به زحمت توانست جلو خنده اش را بگیرد.
- خدا مثل نداره.

- خی چرا د بالاس؟
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- زمین بََرِِ خدا کوچکس. اما او همه چیزه میبینه.
دخترک برای لحظه‌ای مکث کرد و بعد گفت:

- اما نادیه میگه خدا دََ زمین بود.
ی زمین خبر داره  - ای به خاطریس که او از هر چیزِِ رو

و مثل ایس که د زمین باشه.
- نادیه میگه که آدم ها او رََ کُُشتن.

- نه، او زنده س و هیچ وقت نمی‌میره.
- نادیه میگه او ر کشتن.

- نی دختر جان، به نظرشــان رسید که او ر کشــتن اما 
او نمرد و زنده س.

- پدرکلانِِ‌مام زنده س؟
- نی، پدر کلانت مرد.

- او ر آدم ها کشتن؟
- نی، خودش مرد.

- چرا؟
- مریض شد و از مریضی مرد.

- خوارکِِ‌مام میمیره به خاطری که مریضس؟
اخمی بر پیشــانی پدر نشســت وقتی دیــد مادربا نگاه 

استفهامی آنها را زیر نظر دارد.
- نی، او انشاالله جور میشه.

- پدر کلان چرا مرد؟
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- پدر کلان پیر بود و مریض.
یــض بــودی و پیــر هــم که هســتی. چــرا تو  - تــو هــم مر

نمردی؟
یــاد زد و دخترک که  مــادر بــا ناراحتــی ســر دختــرک فر
دســت و پایــش را گم کــرده بود، نگاه از مــادر کََند و به پدر 

دوخت.
پدر بالاخره پاسخی یافت:

- مــا وقتی می‌میریم که رضایت خدا باشــه وقتی خدا 
بخاهه، ما می‌میریم.

- چرا خدا میخاهه ما بمیریم؟
- هر چیز به ارادهٔٔ اوست.

- مرگ خوبس؟
- نی، دخترجان.

ی ر میکنه که خوب نیس؟ - خی چرا خدا کار
- وقتی اراده خدا رفته باشه، آدم ها باید بمیرن.

- تو خو خودت گفتی که مرگ خوب نیس.
- مه اشتباه کدم، دخترجان.

- خی چرا مادر ناراحت شد وقتی گفتم تو میمیری؟
- به خاطری که حالی خدا نمیخاهه مه بمیرم.

- کی میخاهه؟
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- خــدا مــا ر بــه ای دنیــا روان میکنــه و بعــدش مــا را 
کنه. ینجه بیرون می‌ از

- اما چرا؟
ی که از  - تــا مــا د اینجــه کارهای نیــک کنیم پیــش از

دنیا بریم.
- چرا همینجه نمانیم؟

گــه همه همینجه بمانن و از دنیا نرن، زمین برشــان  - ا
بس نمیکنه.

- ما بِِریم و همه چیزای خوب خوده همینجه بمانیم؟
- ما به جای بهتری میریم.

- کجا؟
- بالا.

- پیش خدا؟
- هان.

- و اونجه می بینیمش؟
- ها.

- وََ اِِی خوبس؟
- البته.

ینجه؟ - به همی خاطر باید بریم از
- امــا مــا او همــه کارهــای نیکــی ر کــه میتانیــم، هنوز 

نکردیم.
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- پدرکلان کرده بود؟
- ها.

- چه کار نیک کرده بود؟
- خانه ساخت. باغ درست کرد.

، چه کار نیک کرده بود؟ کایم، توتو - بچه کا
پدر با بیچارگی به مادر نگاه کرد. در نگاهش التماس 

برای کمک بود. اما بالاخره گفت:
یکه  - او هــم خانــه گک چوچه گکی ســاخت پیش از

از دنیا بره.
، بچــه همســایه، مََــرََ میزنه و هیــچ کار نیک  - امــا لؤلــؤ

نمیکنه.
- او دیوانه س.

- او خی نمیمیره؟
- میمیره وقتی رضای خدا باشه.

- او خو هیچ کار نیک نکرده، یک ذره هم.
- همــه مــی میرن. اما کســی کــه کار خــوب کنه، پیش 

خدا میره و کسی که کار بد کنه در آتش دوزخ میسوزه.
دختــرک نفس عمیقی کشید. کمی ســکوت کرد. پدر 
حس کرد که بیچاره شــده اســت. او نگران بود آیا درســت 
پاسخ داده یا نه. این پرسش و پاسخ ها غبار شک را از تهٔٔ 

روح او بالا آورده بودند.
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اینجا بود که دخترک باز صدا بلند کرد:
- مه میخاهم همیشه با نادیه باشم.

پــدر نــگاه پرسشــگرانه‌ای بــه دختــرک انداخــت و او 
توضیح داد:

- د درسهای دینیات هم.
او بــه قهقهه افتــاد. مادر هم جلو خندهاش را رها کرد. 
بعــد در حالــی که فــاژه می کشید، گفت: وقتی بزرگ شــد، 

میتانی تمام شک و تردیدهایته به او قصه کنی.
یابد آیا  او بــا شــتاب به طرف همســرش برگشــت تــا در
او ایــن را جــدی گفته اســت یــا به شــوخی ولــی زن دوباره 

مشغول دوخت و دوز شده بود.
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